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 یکشنبه  20 بهمن  1398 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7275 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3319

5 3 2 6 4 7 8 9 1
9 1 6 2 8 5 4 7 3
8 7 4 9 3 1 5 2 6
4 9 7 8 5 6 3 1 2
2 8 1 4 9 3 7 6 5
6 5 3 7 1 2 9 4 8
7 2 9 3 6 8 1 5 4
1 6 8 5 7 4 2 3 9
3 4 5 1 2 9 6 8 7

8 1 3 4 7 9 2 5 6
2 9 5 6 1 8 4 3 7
6 7 4 5 2 3 9 8 1
7 3 1 2 8 4 6 9 5
4 8 9 3 6 5 7 1 2
5 2 6 7 9 1 8 4 3
3 5 2 8 4 7 1 6 9
1 4 7 9 3 6 5 2 8
9 6 8 1 5 2 3 7 4

آسان
4 5 9 3 8 6 1 7 2
1 3 6 5 7 2 9 8 4
7 2 8 9 4 1 3 5 6
5 6 1 7 3 4 2 9 8
3 9 2 8 1 5 4 6 7
8 4 7 6 2 9 5 1 3
2 7 5 1 6 3 8 4 9
9 8 4 2 5 7 6 3 1
6 1 3 4 9 8 7 2 5

متوسط
9 1 4 2 8 6 7 5 3
2 6 5 1 7 3 8 9 4
3 8 7 4 9 5 1 6 2
6 9 8 7 2 4 5 3 1
1 7 3 6 5 8 4 2 9
4 5 2 9 3 1 6 8 7
8 4 1 3 6 2 9 7 5
5 3 9 8 4 7 2 1 6
7 2 6 5 1 9 3 4 8
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   ا فقي:
1- جدا نشدنی- تیم فوتبالی در فرانسه

ذرت-  ســـنبله  ایرانـــی-  خـــودرو   -2
بزرگ‌ترین مدار زمین

3- اثر باستانی »کرمان«- هم بهره- از مقامات دینی یهود
4- دست نخورده- کلام معتبر- گاه سر در گم می‌شود!- 

سو، جهت
5- سوره سی‌وششم- مرکز شـــهر »کهگیلویه«- خوش 

طبع و زیبا
6- مقابل »بلند و دراز«- همگی- تاختن

7- طرد كردن- خشنودی- دوست بدبوی پیاز
8- رسیدن- گل مبارک- حنا

9- مخفف از این- خط خوش- مرد تازه زن گرفته
10- دانه خوشبو- زیانکار- رشد یافته

11- بزرگ‌ترین پزشـــک ایـــران و جهان اســـام در قرون 
وسطی- نام »ضیغمی« بازیگر خانم- کاکل 

12- شهری در استان »خوزستان«- نوعی فعل ماضی- 
حرف یونانی- گودال

13- مسافر سرزمین عجایب!- قانون چنگیز- بی‌چیزی
14- گفت‌وگوی شکوه آمیز- درجه، مقام- ساز لوله‌ای

15- کوچک‌ترین جزء یک فیلـــم- آلبوم معروف »رضا 
صادقی«

 عمود ي: 
1- هافبک ملی پوش »پرسپولیس«- افطار كردن

2- دادوستد ارز- پاک نژاد- نه سرد نه گرم
3- یک نوع خورشـــت- مخفـــف اکنـــون- خواهرزاده 

»میرعماد« خوشنویس
4- پیدا کن!- مردد- دوش- آب بند

5- از بخش‌های پنج گانه »نیویورک«- دســـتگاه ذخیره 
برق- شگرد

6- بزرگ منشی- بانگ- هنری که از صداها تشکیل شده
ســـام«-  »حیدربابایه  جنگلـــی- شـــاعر  7- درخـــت 

جزیره‌ای در کشورمان
8- چوب فرش- در میان- نابودی

9- خوار، حقیر- دســـتمال یا برس سنتی ژاپنی- جنگل 
»شاهرود«

10- شهر زیارتی »عراق«- سفر ایل- نفس چاق
بـــزرگ  رود  دو  از  یکـــی  مفعـــول-  نشـــانه  حـــرف   -11

بین‌النهرین- دیشب
12- سیخونک- دریا- گونه‌ای نارنگی- دور كردن

13- اندوهگین- سوغات زمستان- نبرد،تلاش
14- پریشان پنداری- نام دخترانه- جداکننده حق و باطل

15- یکای سنجش دما- دامن کوتاه و چین دار

   ا فقي:
1- از مکاتب روانشناسی- کوه اروپا

مدرســه-  معــاون  بلندمرتبــه-   -2
رگ‌های تغذیه کننده قلب

3- کریدور- باشگاه خارجی- خودروی سنگین
4- کشــتی تفریحی- موســیقی جوانان- خانه کنار دریا- 

نخست
5- مرغ انگلیسی- واجب کردن- خلاف عدم

6- سوغاتی از »روسیه«- نام »طباطبایی« بازیگر خانم- 
حرف هشتم

7- نافرمانی- سلیقه‌ها- نهیب
8- نشان ورزشی- جای ورق زدن خاطرات- سفید رنگ

9- دستور- داد و فریاد مردم- آخر
10- راه شاعرانه- رؤسا- ساز زهی هندی

11- جرم فلکی- خودرویی لوکس- شبکه اینترنتی
12- فتنه‌ها- پارگی جزئی فرش- گلر »ماشین‌ســازی«- 

عزت
13- گیاه دارویی- مردن- جزیره جنوبی
14- اسب اصیل- خوی گیرنده- تفریق

15- خاطر- فیلمی به‌کارگردانی »رضا درمیشیان« 

 عمود ي: 
1- کشور »مسکو«- مهم‌ترین بنای قاجاری در »بندرلنگه«

2- مدافع میانی »رئال«- آسیب- بی یار و همدم
3- روز ازل- کشکینه- کاهگل بام

4- رفیق- آرزوها- خوب- حرف مفعولی
5- ســدی در استان »آذربایجان شرقی«- واحد سنجش 

فرکانس- رب‌النوع مصریان
6- خم بزرگ- واحد پول »فیلیپین«- شرح اوستا

7- گوسفند جنگی- شیر درنده- عصاره گل
حومــه  روســتایی  دیــوار-  روی  کنگــره  ســتمدیده-   -8

»دیوان‌دره«
9- منسوب به بنی امیه- پرنده‌ای بومی ایران- عناد

10- عنصر رادیواکتیو- جناح لشكر- تصدیق ایتالیایی
11- عدد توحیدی- دیگدان- قاتل امام هادی)ع(

12- مایــه ترقــی!- صــدای پــروازی زنبــور- آشــنا- درس 
نخوانده

13- فرزندان- سرنوشته- انس گیرنده
14- مارکی بر لپ‌تاپ- جانور ریز- زیبایی و محبوبیت

15- طبقه کارگر- رسوا

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یناویلقاریرضاح1

افباهباریشاهب2

فیلکتعیاششراو3

تهماشلدوشبلب4

ارنیونیزبایا5

بوارگنللانمت6

اهنایگنرفدهم7

دنببایجهلاناک8

یاوهناوجزامل9

زرنرتنامرزوا10

یشمولعرلوکرش11

گنلالیپهزوحی12

زیونولیزنیرفن13

ادزیلاموسرارک14

گنیسدیمایلیماف15

123456789101112131415

نوگیاسردژاگنوخ1

افیاتاجانماسا2

مقتنمناویایوگ3

هاکلبلرامرای4

سقیمرچیتیاسن5

یلکلاودرلیچه6

انردقلمتموها7

هدایپاکییرارف8

رنایبناجیرال9

یهتسشیتسسمیا10

امرومنرتاسهم11

روخمدتبندمای12

یسایزینکهیمان13

گیرناجابارادگ14

روشنارهمیباساو15

شب‌های روشن کودکان پیرسهراب
روایت معلم روستا از راه اندازی کلبه کتاب در دشتیاری سیستان و بلوچستان

یاد یکی از دخترهای 
روستا می‌افتم 

که دو سال پیش 
دیده بودمش. 

یک کتاب داستان 
تکه‌پاره داشت که 

بارها خوانده بود و 
دلش می‌خواست 
آن را دوباره برایم 

بخواند. چشم‌های 
عسلی‌اش در پس 
زمینه پوست تیره، 
شبیه ماه درخشان 

شب بود؛ شبیه 
ماهکان

علاقه و اشتیاقشان کاری بکنم. من قبل 
از راه‌اندازی کلبه کتاب هم فعالیت‌های 
فرهنگی در روستا داشتم. بعد از تعطیلی 
مدرسه و حتی تابستان‌ها که تعطیل بود 
هــم می‌آمــدم روســتا و بــا بچه‌هــا بودم 
تفریحــی  و  فرهنگــی  فعالیت‌هــای  و 
داشتیم. با هم کتاب می‌خواندیم و بازی 
می‌کردیم. در آن مدت می‌دیدم بچه‌ها 
چقدر به کتابخوانی علاقه دارند اما جایی 

برای این کار نداشتیم.«
آقا معلم مکث می‌کند. به او گفته‌ام 
آمــده‌ام.  پیرســهراب  پیــش  ســال  دو 
می‌گویــد: »روســتا را هــم کــه آمده‌ایــد 
و دیده‌ایــد، امکانــات نــدارد. نــه جایــی 
داشتیم، نه کتابی. یکی از اهالی که ماجرا 
را فهمیــد اتاقــی در اختیارمان قــرار داد 
بــرای راه‌انــدازی کلبــه کتــاب و بــا کمک 
دیگران هم تعدادی کتاب جمع کردیم. 
اوایل که شروع کردیم فقط 20 جلد کتاب 
داشــتیم یعنــی از صفــر شــروع کردیم. 
نمی‌دانم قصه ســوپ میخ را شنیده‌اید 
یا نه؟ کار ما مثل همان قصه است. آدم 
اگــر کاری را بخواهــد بکنــد، از صفــر هم 

می‌تواند شروع کند و موفق شود.«
قصــه ســوپ میــخ را نشــنیده‌ام امــا 

دلم می‌خواهــد پیدا کنــم و بخوانمش، 
بــا شــنیدن  کــه  مثــل بچه‌هــای روســتا 
اســم داســتان‌ها، هیجــان خوانــدن بــه 
جانشــان می‌افتــد و رهایشــان نمی‌کند: 
تعــداد  مــدت  ایــن  در  »خوشــبختانه 
بیشــتری کتاب جمع کردیم و توانستیم 
دورهمی‌های کلبه کتاب را به طور منظم 
هــر آخر هفتــه برگــزار کنیــم کــه بچه‌ها 
جمــع شــوند دور هــم و کتــاب بخواننــد 
و قصــه تعریــف کننــد و شــعر بخوانند. 
نمایش کارتون و فیلم هم داریم که البته 
امکاناتمــان خیلــی کم اســت بــرای این 
کار. یکــی از کارهایی که در دورهمی‌های 
کلبــه کتــاب انجــام می‌دهیم این اســت 
کــه یــک قصــه می‌خوانــم و از بچه‌هــا 
می‌خواهم درباره آن نقاشــی بکشــند یا 
اینکه برعکس، یک نقاشــی را نشانشان 
می‌دهم و می‌گویم برایش قصه درست 
کنید. البتــه آخر هفته‌ها بجز کتابخوانی، 
داریــم.  هــم  دیگــری  فعالیت‌هــای 
برنامه معمولاً از صبح شــروع می‌شود. 
برنامه‌هــای تفریحــی مال صبح اســت. 
مثــاً وانــت می‌گیریم و بچه‌هــا را جمع 
می‌کنیــم و می‌بریم اســتخر یــا می‌بریم 
فوتبال بازی کنند. عصرها هم که در کلبه 

کتاب جمع می‌شویم.«
کــه  می‌گویــد  حمایت‌هــا  از  بلــوچ 
بیشــتر مردمــی بــوده: »بعضی‌ها کتاب 
فرســتادند و حمایــت کردنــد. البتــه باز 
هــم نیاز به کتاب داریــم. الآن بچه‌هایی 
برای کتاب‌های کنکور و کمک آموزشــی 
مراجعــه می‌کننــد که مــا نداریــم که اگر 
آن دســته کتاب‌ها را هم داشــته باشــیم 
خــوب اســت اما بــاز بهرحال بیشــترین 
نیازمان برای کتاب‌های کودک و نوجوان 
اســت و بخصــوص در زمینــه اطلاعات 
عمومی چون بچه‌ها خیلی ذوق و شوق 
دانســتن دارنــد. من صفحــه را از طریق 
اینســتاگرام معرفی کردم و سعی کردم 
به دیگران بشناسانم. الآن خیلی کمبود 
داریــم چون هنــوز ابتــدای راه هســتیم. 
مثــاً بــه دســتگاه تایــپ و تکثیــر رنگــی 
بــرای ارائــه و تولیــد محتــوای مناســب 
بــرای بچه‌هــا نیــاز داریــم، همین‌طــور 
میــز و صندلــی می‌خواهیــم تــا بچه‌هــا 
زمیــن  روی  ســاعت‌ها  نشــوند  مجبــور 
بنشــینند. همین‌طــور یــک آبســردکن و 
نورافکن برای دورهمی‌های کلبه کتاب. 
خیلــی دلم می‌خواهــد ویدئــو پروژکتور 
و کامپیوتــر یــا لــپ تــاپ بــرای پخــش و 

نمایش انیمیشن یا فیلم در دورهمی‌ها 
داشته باشیم.« اینها رؤیاهای آقا معلم 
اســت و شما که دارید الآن این گزارش را 
می‌خوانید، شاید فکر کنید چندان بزرگ 
نیست و اصلًا شاید رؤیا به حساب نیاید 
امــا برای بچه‌های پیرســهراب همین‌ها 

حکم رؤیا را دارد.
او از گروه »دســت یاری به دشتیاری« 
نام می‌بــرد که از جمله گروه‌هایی بودند 
که بهشــان کمک کردند و باز نام حسین 
علیمرادی که دیگر در دل مردم منطقه 
دشــتیاری جاودانــه شــده اســت. همان 
جــوان خیّــری که کارهــای مانــدگاری در 
ایــن خطــه کــرد و بــا تصــادف شــدیدی 
انگیــز منطقــه، در  در جاده‌هــای هــول 
نهایت جانش را هم در این راه گذاشت. 
دهســتان  مرکــز  پیرســهراب  روســتای 
اســت و هــم بچه‌هــای خــود روســتا بــه 
بچه‌هــای  هــم  و  می‌آینــد  دورهمی‌هــا 
روســتاهای اطــراف. پیرســهراب حــدود 
220 دانش‌آمــوز مقطــع دبســتان دارد و 
در  دورهمی‌هــای کلبه کتــاب بین 70 تا 
80 دانش‌آموز شرکت می‌کنند. بیشترین 
بچه‌هــای شــرکت‌کننده هــم در همیــن 
رده ســنی دبســتان هســتند؛ هــم پســر و 

هم دختر: »دخترها خیلی ذوق و شــوق 
بیشتری نشــان می‌دهند و علاقه دارند و 
خیلی هــم بیشــتر در فعالیت‌ها حضور 
دارنــد. خیلــی کارهــا را هم البته پســرها 
انجام می‌دهند مثــاً درتمیز کردن اتاق 
و جابه‌جایی وســایل کمــک می‌کنند. در 
کل بچه‌ها همه کارهــا را با همکاری هم 

انجام می‌دهند.«
گرفتــن  یــاد  شــوق  و  ذوق  بچه‌هــا 
دارنــد امــا ایــن باعــث نمی‌شــود جلوی 
تــرک تحصیلشــان گرفتــه شــود و نکتــه 
غم انگیــز ماجرا همینجاســت: »یکی از 
مشــکلات عمده روســتاهای دشــتیاری، 
ترک تحصیل بچه‌هاســت که بیشــتر به 
دو دلیل اتفاق می‌افتد. خیلی از بچه‌ها و 
بخصوص دخترها بیشتر به‌خاطر نبودن 
ســرویس و مشــکل رفــت و آمــد بعــد از 
مقطع دبســتان ترک تحصیل می‌کنند. 
مشــکل دیگری که وجود دارد این اســت 
کــه بعضــی بچه‌هــا شناســنامه ندارند و 
به خاطــر همین تحصیــل را دیگر ادامه 

نمی‌دهند.
البتــه مشــکل فرهنگــی هــم هســت 
یعنــی برخــی هنــوز بــا ادامــه تحصیــل 
فرزندانشــان و بویــژه دخترهــا مخالفت 

مریم طالشی
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می‌کننــد. بچه‌هایــی هــم هســتند که به 
خاطــر اوضــاع بــد معیشــتی خانــواده، 
مجبورنــد درس را رهــا کنند و ســراغ کار 
دشــتیاری  مــدارس  وضعیــت  برونــد. 
هــم خیلی خوب نیســت. الآن دبســتان 
ســاختمان  یــک  پیرســهراب،  روســتای 
خیلی قدیمی اســت که قبــاً ژاندارمری 
آن  از  دبســتان  به‌عنــوان  الآن  و  بــوده 
استفاده می‌شود. به هرحال هرکس باید 
در حــدی کــه می‌تواند کمک کنــد و من 
هــم هدفم این بود کــه کتابخوانی را بین 
بچه‌هــا ترویج کنم. فرهنــگ کتابخوانی 
البتــه هنــوز بیــن خانواده‌هــا چنــدان جا 
خانواده‌هــا  کــه  می‌بینــم  امــا  نیفتــاده 
همکاری دارند و از اینکه بچه‌هایشان در 
این طرح شرکت کنند استقبال می‌کنند و 
حتی هیچ مخالفتی برای حضور دخترها 

ندارند.«
بلوچ از مشــکل دیگری که گریبانگیر 
و  می‌گویــد  اســت  دشــتیاری  مــدارس 
آن کمبــود معلــم اســت: »مــن خودم 
اهــل اینجا هســتم و بعد از تمام شــدن 
درســم برگشــتم که اینجــا خدمت کنم 
و جــای دیگر هــم نمی‌روم چــون خانه 
بــروم؟!  کجــا  اینجاســت،  زندگــی‌ام  و 
اینجــا ولی خیلی‌هــا غیربومی هســتند 
اســتفاده  اینجــا  ســهمیه  از  می‌آینــد  و 
می‌کنند و استخدام می‌شوند و بعد یک 
ســال برمی‌گردند شــهر خودشــان و به 
خاطــر همین ما همیشــه کمبود معلم 

داریم.«
را  را می‌بنــدم و بچه‌هــا  چشــم‌هایم 
تصــور می‌کنم. از روی عکس‌هایشــان که 
آقا معلم برایم فرستاده، می‌توانم تصویر 
کاملــی را در ذهنــم بســازم. نشســته‌اند و 
دارنــد بــا ذوق بــه قصه گــوش می‌دهند. 
چند نفرشان دســت‌ها را زیر چانه زده‌اند 
و قیافه‌شــان خیلــی بامــزه شــده اســت. 
یــاد یکــی از دخترهای روســتا می‌افتم که 
دو ســال پیــش دیده بودمــش. یک کتاب 
داســتان تکه‌پاره داشــت که بارها خوانده 
بود و دلش می‌خواست آن را دوباره برایم 
بخوانــد. چشــم‌های عســلی‌اش در پس 
زمینــه پوســت تیره، شــبیه ماه درخشــان 

شب بود؛ شبیه ماهکان.
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نمــاز  از  بعــد  پنجشــنبه  عصرهــای 
مغــرب، همان وقتی اســت که بچه‌های 
»پیرسهراب« سر از پا نمی‌شناسند برای 
اینکه خودشــان را به اتاقکی برســانند که 
حالا دیگر اسمش »کلبه کتاب ماهکان« 
اســت و وعــده‌گاه کــودکان روســتا بــرای 
دورهمی‌هــای هفتگــی. ماهــکان یعنی 
مــاه کوچــک؛ بــه معنای شــب روشــن و 
نورانی هم هست و نامی رایج در منطقه 
بلوچســتان؛ البتــه یافتــن راه درســت و 
گمراه نشدن را هم از معنی آن برداشت 
ماهــکان،  کتــاب  کلبــه  حــالا  می‌کننــد. 
در حکــم غروب‌هــای روشــن بچه‌هــای 
پیرســهراب اســت که شــوق خوانــدن در 
چشــم‌های درخشانشــان موج می زند و 

میل دانستن در دلشان.
چند عکــس در صفحــه اینســتاگرام 
آقای معلم بهانه‌ای شد برای گفت‌و‌گو. 
عبدالرحیــم بلــوچ متولــد 1371 معلم 
روستای پیرســهراب، ایده پرداز و مجری 
طــرح کلبه کتاب اســت. گرچــه خودش 
می‌گوید ایده را خود بچه‌ها با شوقشان به 

آموختن خلق کرده‌اند.
عبدالرحیم، اهل روســتای صفرزایی 
چابهــار  شهرســتان  دشــتیاری  منطقــه 
اســت و معلم مقطع دبســتان روستای 
پیرســهراب که مرکز دهستانی به همین 
نام اســت. فارغ‌التحصیل تربیت معلم 
دانشــگاه فرهنگیــان اســت و از ســال 95 
در روســتا مشــغول خدمــت اســت: »از 
همان موقع برای بچه‌ها قصه می‌گفتم 
و کتــاب داســتان برایشــان می‌خوانــدم 
امــا اصل فعالیــت کلبه کتاب، شــهریور 
97 بــود. ایده کلبه کتاب به ذهنم رســید 
چون شــور و شــوق بچه‌هــا را می‌دیدم و 
دلم می‌خواســت بتوانم بــرای این همه 


